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سخن روز

رهایی

سعی کنید کارتان بزن دررویی نباشد
محمود پاک نیت: کار بد تماشــاگر ندارد. بســیار به دوستان گفته‌ایم  سعی کنید کارتان بزن دررویی نباشد و عجله‌ای 
کار نکنید. کار با شتاب قطعاً خروجی خیلی خوبی نخواهد داشت و نتیجه‌اش می‌شود همین مخاطب ۱۵ درصدی 
تلویزیون. من عقیده دارم وقتی قصه خوب اســت باقی قســمت‌ها هم ناخودآگاه خوب خواهد شــد. در متن یک 
قصه خوب بازیگر می‌فهمد چه می‌خواهد، کارگردان می‌داند چه می‌کند و دلش نمی‌آید از کنار موضوعات ساده 
بگــذرد، تهیه‌کننــده برایــش خرج می‌کند و همه تیم دست‌به‌دســت هم می‌دهند که آن نوشــته خوب یک خروجی 
خوب هم داشته باشد. نویسنده فیلمنامه باید جامعه‌شناس و روان‌شناس باشد که هم درکی از فرد و جامعه داشته 
باشــد و هم شــرایط را بداند و بنشــیند و بنویسد، چون همه چیز عجله است نویســنده یا نمی‌نویسد یا صرفاً 

برای پول می‌نویسد.
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 عکس 
نوشت

از پوستر سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 
با طراحــی و اجــرای دانیــال رحیمی کاشــانی در مراســمی 
همزمان بــا روز ملــی ســینما در پردیس ســینمایی چارســو 
رونمایی شــد. در پوستر دوره سی‌ونهم جشــنواره از دو رنگ 
»ســبز ایرانی« و »نارنجی ایرانی« از میان ۹ رنگ جهانی ثبت شــده به نام ایران، 
بهره گرفته شــده اســت. همچنین المان بــرج آزادی به عنوان نماد شــهر تهران 
و محل برگزاری جشــنواره در مرکزیت این اثر قرار دارد. ســی‌ونهمین جشــنواره 
بین‌المللــی فیلم کوتاه تهران به دبیــری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تــا ۲ آبان برگزار 

می‌شود.

 شهید سید مرتضی آوینی - زاده ۲۱ شهریور ۱۳۲۶

راه کاروان عشــق از میان تاریخ می‌گــذرد و هر کس در هر 
زمره که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، 
اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی 

نباشد.
امام حسن عسکری   علیه السلام می‌‌فرماید:

دو خصلــت و حالتــی که والاتــر از آن دو چیز نیســت عبارتند از: ایمــان و اعتقاد بــه خداوند، نفع 
رساندن به دوستان و آشنایان. 

»تحف العقول، ص. ۴۸۹«

تصمیم‌گیــری یــک مهــارت اســت که 
تمرینــی  و  آموختنــی  فراینــد  یــک  در 
می‌توانیم نســبت بــه تجزیــه و تحلیل 
یــک مســأله و حــل مناســب آن اقدام 
تصمیــم  آن  از  همــواره  و  نماییــم 

احساس خوبی داشته باشیم.
امــروزه برای اتخــاذ یک تصمیم خوب 
راهکارهــای تمرینی خوبــی فرارویمان 
قــرار گرفته که می‌توانــد ذهن را با خود 
در  را  مــا  نتیجــه  در  و  ســاخته  همســو 
پیشــبرد اهــداف زندگــی و کســب و کار 
بهره‌منــد نمایــد. در این یادداشــت به 

تعدادی از این روش‌ها اشاره خواهیم کرد:
از  یکــی   :)Knapsak Problem( پشــتی  کولــه  تکنیــک   -1
تکنیک‌هــای معروف حوزه بهینه‌ســازی اســت. اگــر بخواهیم 
خیلــی ســاده توضیح بدهیم، بایــد با یک مثال ســاده این کار 
را انجــام بدهیــم. معمولًا ‌ســارقین در جدیدترین ســبک‌های 

سرقت سعی دارند هوشمندانه سرقت کنند!
یــک ســارق را در نظر بگیرید که یک کوله‌پشــتی دســت گرفته 
است و وارد خانه‌ای شده است، حالا می‌خواهد کوله‌پشتی خود 
را از اشــیا و لوازم قیمتی پر کند و پا به فرار بگذارد. کوله پشــتی 
همراه او، یک وزن مشخص را می‌تواند تحمل کند مثلًا 20 کیلو 
اما وسایلی که در خانه هست، وزن‌های مختلفی دارند. قیمت 
هر کدام هم متفاوت اســت. سارق قصه ما دنبال این است که 
وسایلی را بردارد که وزن‌شان کمتر و قیمت‌شان بیشتر باشد تا 

بتواند سود بیشتری از این سرقت ببرد.
بر اساس این تکنیک می‌توان آموخت که ذهن ما دارای ابعاد 
مشــخصی است که نمی‌توان هر مسأله و موضوع کم اهمیت 
امــا پر حجم و پر چالشــی را که بهره‌وری پایینــی را برایمان به 
همــراه دارد در آن نگاه‌داشــت و تحــت اثــر آن فعالیت‌هــای 
زندگی را دچار مخاطره ســاخت. همــواره انتخاب موضوعات 
مهم و ارزشــمند در زندگی و تمرکز بر آنها‌ می‌تواند به کیفیت 

تصمیم‌گیری‌هایمان اثر بگذارد.
2- تئوری سوســک: این تئوری را ساندار پیچای )یک مهندس 
و مدیــر اجرایــی هنــدی تبــار در حوزه فنــاوری اطلاعــات(، در 
توســعه شــخصی طرح کــرده  اســت. در این دیــدگاه این‌گونه 
طــرح می‌شــود کــه »در یک رســتوران، یک سوســک ناگهان از 
جایــی پــر می‌‌زنــد و روی یک خانمــی می‌نشــیند. آن خانم از 
روی ترس شــروع به فریاد می‌کند. وحشــت زده بلند می‌شود 
و ســعی ‌می‌کند با پریدن و تکان دادن دســت‌هایش سوســک 
را از خود دور کند. واکنش او مســری بود و افراد دیگری هم که 
ســر همان میز بودند وحشــت زده می‌شوند. بالاخره آن خانم 

موفق می‌شود سوسک را از خود دور کند.
سوســک پر می‌زند و روی خانم دیگری نزدیکی او می‌نشــیند. 
این بار نوبت او و افراد نزدیکش می‌شــود که همین حرکت‌ها 
را تکرار کنند! پیشــخدمت به سمت آنها می‌دود تا کمک کند. 
در اثر واکنش‌های خانم دوم، این بار سوسک پر می‌‌زند و روی 
پیشخدمت می‌نشیند. پیشخدمت محکم می‌ایستد و به رفتار 
سوسک روی لباسش نگاه می‌کند. زمانی که مطمئن می‌‌شود، 
سوســک را بــا انگشــتانش می‌گیرد و بــه خارج رســتوران پرت 

می‌کند.«
او همچنیــن اشــاره می‌کنــد »در حالی‌کــه قهــوه‌ام را مــزه مزه 
می‌‌کردم، شــاهد این جریان بــودم و ذهنم درگیر این موضوع 
شــد. آیــا سوســک باعث این رفتار هیســتریک شــده بــود؟ اگر 
اینطور بود، چرا پیشخدمت دچار این رفتار نشد؟ چرا او تقریباً 
به شــکل ایده‌آلی این مســأله را حل کرد، بدون اینکه آشفتگی 

ایجاد کند؟
ایــن سوســک نبود کــه باعث ایــن ناآرامی و ناراحتــی خانم‌ها 
شــده بود، بلکه عدم توانایی خودشــان در برخورد با سوســک 
موجب ناراحتی‌شــان شــده بود. من فهمیدم این فریاد پدرم، 
همســرم یا مدیرم بر ســر من نیســت که موجب ناراحتی من 
می‌‌شــود، بلکه ناتوانی من در برخورد با این مســائل اســت که 

من را ناراحت می‌‌کند.«
در زندگی واقعی ما نیز موارد زیادی یافت می‌شود که ما را در 
تصمیم‌گیــری  یا انجــام کاری دچار وقفه و یا مشــکل می‌کند. 
بــرای مثــال ایــن ترافیــک بزرگراه نیســت کــه مــن را ناراحت 
می‌کنــد، ایــن ناتوانــی مــن در برخورد بــا این پدیده ‌اســت که 
موجــب ناراحتی و عصبانیت می‌شــود. در موضوعات فراوان 
امــا کــم اهمیت در زندگی نبایــد واکنش نشــان داد، بلکه باید 

پاسخ داد.
بــه همیــن ســبب و بــا تمریــن می‌تــوان واقعیــات بســیاری از 
اتفاقات پیرامونی را پذیرفت و به صورت منطقی با آن مواجه 
شــد. حفظ تمرکز، تلاش برای کنتــرل و تصمیم برای عبور  یا 
حل مســأله می‌توانــد به آرامش درونــی و توانایی خودکنترلی 

کمک کند.
در زندگی امــروز عوامل فراوانی برای تأثیرگــذاری بر ما وجود 
دارنــد کــه می‌توانیــم تحت تأثیر آنهــا واکنش‌هــای معقول یا 
انفعالی داشته باشیم. بررســی وزن و اهمیت موضوع، اتلاف 
وقــت و هزینه‌هــای مالــی و غیــر مالــی و میــزان درگیری‌های 
مترتب را باید اندازه‌گیری نمود و سپس تصمیم گرفت که آیا 

به آن مسأله باید پرداخت  یا خیر؟
در یادداشت بعدی به تعداد دیگری از این تکنیک‌ها خواهیم 

پرداخت.

ســاعت چهار صبح بــود و من تنها پشــت در اتاق 
اســکن ریــه منتظر بــودم تا مســئول اســکن بیاید. 
ایشــان30 دقیقه تأخیر داشت‌. ضعف و بی‌حالی 
امانــم را بریــده بود. بغضم ترکیــد. گریه‌ام گرفت 
و کم‌کم گریه به هق هق تبدیل شــد. آقای منشــی 
بخــش اســکن روبه‌رویــم نشســته بــود. بــا لحنــی 
اعتــراض گونه گفت: ترس نداره. در پاســخ گفتم: 
نمی‌ترســم، فقــط حالــم خــوش نیســت. آقــای 
منشــی دوبــاره گفــت: »هیچــی نیســت، این همه 
گریه نداره.« ناراحت شــدم که احساســاتم را انکار 
می‌کنــد. بــا ناراحتی گفتــم: »هر زمان که جســم و 

حال بد من را داشتید، آن وقت می‌توانید بگویید چیزی هست یا نه.«
این بار آقای منشــی با لحنی که از حالت اعتراض خارج شــده بود، گفت: 
»فقط می‌خواســتم کمکت کنم.« من که حال خرابی داشــتم و به‌شدت 
ضعیف شــده بودم، با جدیت به او گفتــم: »یعنی فکر می‌کنید اگر مدام 

تکرار کنید که ترسی ندارد، به من کمک کرده‌اید؟!«
ســاعت بــه پنــج صبح رســید، ناراحت بــودم از اینکــه با انســانی اینگونه 
صحبت کرده‌ام. به بخش اســکن برگشــتم و از ایشــان عذرخواهی کردم. 
آقای منشــی دوباره تأکید کرد که فقط می‌خواســتم کمکتان کنم. تشــکر 
کردم و به ایشان گفتم که نیتشان بسیار ارزشمند و قابل احترام است ولی 
در جایــگاه یــک بیمار وقتــی می‌بینم که به جای همدلی بــه نوعی از من 
خواسته می‌شود احساسم را سرکوب کنم، حس می‌کنم درک نمی‌شوم.

در واقــع ایــن دقیقاً همان رفتاری اســت کــه در جامعه با کــودکان انجام 
می‌شود. وقتی قرار است آمپول بزنند و... به آنها می‎گوییم: چیزی نیست، 

درد ندارد. در حالی که هم درد دارد و هم در دنیای کودکانه چیزی هست.
حــالا با خــودم فکر می‌کنــم آقای منشــی راســت می‌گفت. واقعــاً دلش 
می‌خواســت کمک کند، اما روش مناسب همدلی کلامی را نمی‌دانست 
و مصداق آن مثل معروف بود که کســی می‌خواســت ابرو را درســت کند 
ولی ناخواسته چشم را کور کرد. ایشان هم متأسفانه مثل بیشتر مردم در 
فرهنگی زیسته و رشد کرده بود که از کودکی احساسات سرکوب می‌شوند 
و شــیوه‌های پاسخ همدلانه به‌درستی در جامعه آموزش داده نمی‌شود. 

همان فرهنگی که به پسران از کودکی می‌گوید: مرد که گریه نمی‌کند!
شــاید بهتر باشــد کمی گســترده‌تر به مســأله نگاه کنیم، تصور کنید وقتی 
پذیرش احســاس دیگری، که اولین مرحله همدلی اســت، درست پیش 
نــرود، چــه اتفاقــی برای ســایر مراحــل ارتباطی بیــن انســان‌ها می‌افتد؟ 
همسرانی که احساســات یکدیگر را انکار می‌کنند، والدینی که احساسات 
کودکشان را به رسمیت نمی‌شناسند، کارمند و ارباب رجوعی که همدیگر 
را درک نمی‌کننــد، کادر درمانــی کــه موفق به برقراری رابطه متناســب با 

حال روحی بیمار نمی‌شوند و...

در واقــع شناســایی احساســات خــود و دیگــران، پذیــرش آنهــا و واکنش 
ســنجیده و مناســب، از پایه‌های مهم ســامت روان در جامعه است و از 
آنجایــی کــه آموزش بســنده در جامعــه وجود نــدارد، ضروری اســت که 
متصدیان فرهنگی کشور به آموزش مهارت‌های زندگی برای تمام اقشار 

جامعه فارغ از سن و جنسیت اقدام کنند.

جهل، علم  و حکمت

کتاب »قیــام حســین)ع(« زنده‌یاد ســیدجعفر 
شهیدی  یکی از معدود آثار نسبتاً جدید و قابل توجه 
تحلیلی بازار نشر کشور درباره قیام امام حسین‌)ع( 
و حادثــه عاشوراســت کــه علــل و پیشــینه‌های این‌ 
واقعــه را کنــدوکاو می‌کند و نویســنده‌اش با نگاهی 
بی‌طرف و البته نسبتاً صریح حقایقی را که موجب 
به‌وقوع پیوستن عاشورا و شهادت امام حسین)ع( 
شــد، با روایتی که خودش نیــز در آنها حضور دارد، 
پیــش روی مخاطــب می‌گــذارد. همان‌طــور که در 
مــاه محرم امســال کتاب دیگر این‌ نویســنده یعنی 
»زندگانی علی بن الحســین« را مورد بررســی قرار 
دادیــم، بنــا داریم در مطلبــی که در ادامــه می‌آید، »قیام حســین )ع(« را 
نیز بر اســاس مسائل و موضوعات محوری که در آن مطرح شده‌اند، مورد 
بررســی قرار دهیم. یکــی از نکات قابل توجه درباره این‌ کتــاب، از این قرار 
اســت که شــهیدی از الفاظ احترام‌ برانگیز و همچنین تبعیض خوب و بد 
اســتفاده نکرده و از اســامی معمولی اشــخاص اســتفاده کرده و از پیامبر و 
دشــمنش با عناوینی چون محمد و ابوسفیان و از امام حسین و دشمنش 
با الفاظی چون حســین و یزید یاد کرده اســت. اما نویسنده در نتیجه‌گیری 
بی‌طرف نیســت و مواضــع تحلیلــی و تاریخی خــود را به‌صراحت مطرح 
کرده اســت. جــان کلام شــهیدی در این‌کتاب این اســت که پــس از پیامبر 
)ص( و امام علی )ع(، تا زمانی که دوران امامت امام حســین )ع( شــروع 
شــد، با گذشــت پنجاه‌ ســال از شــروع دعوت اســام، هم برادری اســامی 
فراموش شد و هم خشم و انتقامجویی که در صحنه‌های جهاد در راه خدا 
نمایان می‌شد، به کینه‌توزی و خونخواهی قبیله‌ای بدل شد. یعنی به‌مرور 
اصل مســاوات اســامی از 
میــان رفــت و کار به‌جایــی 
رســید که در پایان خلافت 
خلیفه سوم عثمان، قبیله 
بــرای  از  نــه فقــط  قریــش 
مهــم  مقامــات  تصــدی 
دولتی بر غیرقریش برتری 
مقدمــات  بلکــه  یافــت، 
عنصــر  شــمردن  برتــر 
نژادهایــی  دیگــر  از  عــرب 
کــه مســلمانی را پذیرفتــه 
بودند هــم فراهم شــد. در 
دوره معاویه هم این برتری‌فروشــی آشکار شد. خلاصه کلام نویسنده هم 
از این قرار اســت که روح مســاوات و برابری و عدم نژادپرســتی که در زمان 
پیامبــر)ص( بین اعراب جاهلی تقویت شــده بود، با فقــدان پیامبر )ص( 
دوباره تضعیف شد و اعراب به‌ظاهر مسلمان‌شده در نهایت ضربه خود را 
به اسلام وارد کردند و امام حسین)ع( برای جلوگیری از تأثیرگذاری بیشتر 

این‌ ضربه، ناچار به رفتن به قتلگاه شد.

قیام حسین )ع(
نویسنده: سیدجعفر شهیدی

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

گفتیــم موســیقی احســاس را منتقــل می‌کنــد؛ خود 
احســاس را. نه اینکــه مانند زبــان آن را وصف کند و 
مثل ســایر هنرها، درباره آن بگوید. خودِ احســاس را 
منتقل می‌کند! حال این احساس چیست؟ احساس 
نوعــی ادراک شــهودی و باطنی اســت. احســاس به 
معنــای ادراک اســت ولــی عمیق‌تــر از آن. معــادل 
فهمیدن است. گفتیم فهم، کنار رفتن پرده جهل از 

مقابل عقل است! و با علم متفاوت است.
علم، مطلق دانایی است و البته دانای مطلق، علم 
مطلــق دارد. علــم، دانایی از هر قبیــل و راجع‌به هر 
چیز است، اما آیا کسی که علم دارد، به غیر از دانای 
مطلق و هرکه را که او بخواهد، نســبت به آن فهم هم دارد؟ عالمان زیادند 

اما فهیمان کمند!
علم زیاد است ولی فهم کم است. نه هرکه سر بتراشد قلندری داند؛ نه هرکه 
علمش زیاد باشد، فهمش زیاد باشد! صاحب علم، عالم و صاحب فهم، 
حکیم است! هم حکیم، علم دارد و هم عالم، اما حکیم به علم خود فهم 

دارد و عالم نه ضرورتاً!
پس عالم اگر از علم خود فهمی ندارد، چه علمی دارد و علم به چه دارد و 

میان علم او با جهل، چه تفاوتی است؟ و همینطور بین او و جاهل؟!
عالم، گاهی به علم خود، فهم دارد و گاهی نه! آنگاه که فهم دارد، با حکیم 
در فهم معادل اســت و آنگاه که فهم ندارد، با جاهل در عدم فهم معادل 
است! اما عالم هرگز نه همسطح حکیم است و نه جاهل! همسطح حکیم 
نیســت، زیــرا مانند او به همه دانســته‌هایش فهم ندارد و همــه آنها را فهم 
نکرده اســت! و همسطح جاهل نیســت، زیرا 1- مانند او بی‌خبر نیست! 2- 
بــه بعضی از دانســته‌های خود فهــم دارد. عالم، ممکن اســت علم زیادی 
داشــته باشــد. جاهل، علم ندارد. عالم اگر تنها به یک چیز هم علم داشته 
باشــد، نســبت به آن عالم اســت و از جاهل افضل اســت، زیرا جاهل حتی 
بــه آن مورد هم علم نــدارد. دراینجا اهمیت، ظاهراً بر کمّیت اســت. اصلًا 
علم یعنی آگاهی و آگاهی در ساده‌ترین صورتش، یعنی خبر. کسی که علم 
دارد، خبردارد. هر قدر علمش بیشــتر باشــد، بیشــتر خبر دارد! علم بیشتر، 
خبر بیشتر! جاهل، اصلًا خبری ندارد زیرا علمی ندارد. تمایز و مرتبت علم 
و جهل، در کمیت آن اســت. فرق عالم با جاهل تنها در علم اســت، یعنی 

آگاهی و بی‌خبری!

یعنــی در میــزان و مقدار آگاهی. جاهــل تنها یک گام با عالــم فاصله دارد. 
آن هــم در آگاهــی. عالم و جاهل از هیچ لحاظ با هم تفاوت ندارند جز یک 
لحــاظ. آن هــم علــم و آگاهی! بگــو همین یک قــدم، فاصلــه‌ای از فرش تا 
عرش اســت! فاصله‌ای که هرگز از میان نمی‌رود و هرگز برطرف نمی‌شود! 
آری اما کم می‌شود! جاهل هر قدر در کسب علم، یعنی آگاهی تلاش کند، 
فاصلــه خــود را با عالم کمتر می‌کنــد. این کمتر و بیشــتر، حکایت از کمیت 
دارد. تفــاوت عالــم و جاهل، تفاوت در کمیت علم اســت؛ تفاوت کمّی. اما 
عالــم بــا همه مرتبــت و معرفتش یــک تفاوت عمیــق با حکیــم دارد و آن 
تفاوت کیفی اســت. تفاوت در کیفیت علم. آن چیســت؟ فهم! فهم، شرط 
کیفیت علم اســت! هر‌قدر فهم بیشــتر باشــد، کیفیت علم بالا می‌رود و هر 
قدر مقدار علم بیشــتر باشــد، کمیت علم بالا می‌رود. تفاوت عالم و جاهل 
در کمیت اســت و تفــاوت عالم و حکیم، در کیفیت. عالــم آنگاه به کیفیت 
می‌رســد که به علم خود، فهم داشــته باشــد و آن را فهم کرده باشد. در این 
صــورت، تفاوتش بــا جاهل، تفاوت کمی و کیفی اســت و هم دراین صورت 

است که با حکیم، هم‌تراز می‌شود.
 اما عالم هرگز حکیم نیســت. حکیم حتماً عالم اســت! عالم، وقتی حکیم 
می‌شــود که اولاً به علم خود، فهم داشــته باشد. علم خود را فهمیده باشد. 
ثانیاً حکمت آن را هم بداند! پس نه هر که ســر بتراشــد، قلندری داند! عالم، 
ممکن است علم خود را فهم کند ولی هنوز حکیم نیست! آنگاه به حکمت 
می‌رســد کــه، حکمــت آنچــه را که فهمیده اســت هــم فهمیده باشــد »چو 
هر دری که گشــودم رهی به حیرت داشــت/ از این ســپس مــن و رندی و وضع 
بی‌خبــری«. پس تفــاوت حکیم با عالم، تفاوت کیفی اســت. ممکن اســت 
عالم، علمش بیشــتر از حکیم باشد، ولی فهمش کمتر است! و این تفاوت 

در کیفیت است!
عالم آنگاه که به همه علمش، فهم داشته باشد، به نیمی از حکمت رسیده 
اســت. نیم دیگر، فهــم حکمت معلوماتش اســت! حکمــت معلومات یا 
علم، چیســت؟ فهمیدن اینکه، چرا چنین شــد و چرا چنین می‌شــود و چرا 
چنین خواهد شد و چگونه چنین شد و چگونه چنین می‌شود و چگونه چنین 
خواهد شــد! »زکجا آمــده‌ام، آمدنم بهر چه بود/ به کجا مــی‌روم آخر ننمایی 

وطنم«.
علم، دانســتن اســت. حکمت فهمیــدن و فهمیدن فهمیدن اســت. جهل، 
ندانستن و نفهمیدن. تفاوت حکیم با عالم، تفاوت کیفی است! تفاوت عالم 

با جاهل، تفاوت کمّی است! تفاوت حکیم با جاهل، تفاوت ماهوی است!

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

21 شهریورماه در تقویم رسمی کشور به نام روز سینما ثبت شده است. اهالی سینما 
در ایــن روز با بازنشــر کلیپی از آثار ســینمای ایــران در دهه‌های مختلــف این روز را 

تبریک گفتند. اهالی کتاب و موسیقی و تئاتر هم از فعالیت‌های تازه‌شان نوشتند.

بخشی از صحبت‌های این بازیگر تلویزیون و سینما با ایرنا

عاشورا، قیام علیه انحراف هم درد دارد و هم چیزی هست...

چگونه می‌توانیم تصمیم‌های خوبی بگیریم‌؟ احمدرضا سهرابی
نــــگاره

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

پیشنهاد

صادق وفایی
خبرنگار

بازیگــران  جملــه  از  آقایــی  امیــر 
سینماســت کــه روز ملی ســینما را 
تبریــک گفتــه اســت. او بــا انتشــار 
کیارســتمی  عبــاس  از  تصویــری 
نوشته است: »اگر نیت یک ساله دارید گندم بکارید، 
اگــر نیــت 10 ســاله داریــد درخــت بکاریــد، اگــر نیت 
‌100ســاله دارید آدم تربیت کنید، ســینما آدم تربیت 

می‌کند.«

شــبنم مقدمی دریافــت جوایز تازه 
بین‌المللی ســینمای ایران با فیلم 
»جنــگ جهانــی ســوم« و تقدیر از 
هومن ســیدی کارگردان و محســن 
تنابنده بازیگر این فیلم در جشنواره 
ونیز را به با این عبارات تبریک گفته است: »درخشش 
دوباره سینمای شریف ایران زمین در عرصه جهانی 
بســیار مبــارک اســت. مبــارک اهالــی ســینما و همه 
سینما‌دوســتان، مبارک ایران و ایرانی، هزار شــکر که 
ســرافراز بودید و ســبب ســرافرازی ایران. ســپاس که 
مایــه افتخارمــان شــدید. ســینمای ایــران اســتوار و 

درخشان بادا...«

پردیس احمدیه با بازنشر تصویری از 
پوســتر ســریال »پوســت شــیر« بــا 
ایــن  و  بهــرام  پانتــه‌آ  از  تصویــری 
دیالــوگ از او »مطمئــن بــاش یک 
جوری گم و گور می‌شم که اگر بخوای هم نتونی پیدام 
کنی« از آغاز نمایش این سریال خبر داده است. سریال 
»پوست شیر« به کارگردانی جمشید محمودی، تهیه 
جمشــید  نویســندگی  و  محمــودی  نویــد  کنندگــی 
محمــودی و رضــا بهاروند از چهارشــنبه ‌۳۰شــهریور 

ساعت ۲۰ به شبکه نمایش خانگی می‌آید. 

بهمن ارک خبر ثبت قرارداد اکران 
فیلم‌هــای »گیجــگاه« و »ملاقــات 
خصوصی« در جلســه اخیر شورای 
کــرده  بازنشــر  را  نمایــش  صنفــی 
است. فیلم سینمایی »گیجگاه« به کارگردانی عادل 
تبریــزی بعد از فیلم »دوزیســت« و فیلم ســینمایی 
»ملاقات خصوصی« به کارگردانی امید شمس بعد 
از فیلم »نمور« در سرگروه‌های پردیس آزادی و ملت 

جایگزین می‌شوند.

وحیــد تاج با انتشــار ویدیویی از کار 
فــرزان  آهنگســازی  بــا  تــازه‌اش 
پورعــارف و بــا اشــعاری از فریدون 

مشیری خبر داده است.

امیر نادری به بهانه روز ملی سینما 
ویدیویــی از آثارش و بخش‌هایی از 
کــرده  بازنشــر  را  صحبت‌هایــش 
اســت. او در ایــن ویدیــو می‌گویــد: 
»مــن هیچ چیز غیر از ســینما یادم نمیــاد از بچگی، 

مثل همون بچه امیرو در »دونده«. من خیلی زود در 
ســینما زندگی کردم، فیلــم دیدم، تخمــه فروختم، 

پپسی فروختم، فیلم دیدم و فیلم دیدم.«

رضا اســماعیلی شــاعر پیشکسوت 
آیینی بخش‌هایی از گفت‌و‌گویش با 
ایکنــا درباره وظیفه ادبیات و شــعر 
در قبــال حرکــت عظیــم اربعین و 
لزوم پرداختن به این حرکت آیینی 
را بازنشــر کــرده اســت. او در بخشــی از ایــن گفت‌و‌گو 
شــعر  بــزرگ  رســالت‌های  از  »یکــی  اســت:  آورده 
عاشورایی و اربعینی، به اهتزاز درآوردن پرچم توحید 
و یکتاپرستی، دعوت به عبودیت و بندگی و پیراستن 
جان و جهان دین از خرافه‌ها و گزافه‌هاســت. شــاعر 
اصیل عاشورایی باید به این دقایق و ظرایف معنوی 
توجه داشته باشــد و دین را از گزند اژدهای هفت سر 

»خرافات« و »تحریفات« در امان نگاه دارد.«

یوســف علیخانی گزارش تصویری 
از جشــن امضــای کتــاب »از قبــل 
یکشــنبه می‌شــود« و گپ و گفت با 
نویسنده کتاب، علی شاهمرادی در 

کتابفروشی آموت را منتشر کرده است.

علی محمد مــؤدب به بهانه زادروز 
تولد یوســفعلی میرشکاک شعری 
از مجموعــه شــعر »آنجا کــه نامی 
»بــه رخ  ایــن مطلــع  بــا  نیســت« 
برتافتــن از من مپوشــان آفتایم را/ 
زمســتان توام لبریــز کن از خویش خوابم را« بازنشــر 

کرده است.

داریوش مؤدبیان از برگزاری جلسه 
نقد و بررســی دفتر بیســت و ششم 
جهــان  »طنــزآوران  مجموعــه 
نمایش« با حضور مریم افشــاری و 
آریــن صفایی در کلاب هــاوس خبر داده اســت. این 
برنامه چهارشــنبه 23 شهریورماه ســاعت 20 برگزار 

می‌شود.

علــی اصغــر عزتی‌پاک نویســنده و 
صفحــه  در  داســتان‌نویس 
دربــاره  مطلبــی  اینســتاگرامش 
واگذاری کتابخانه‌های کانون منتشر 
کرده اســت. او با نام بــردن از این مرکز به عنوان یک 
میراث گرانقدر فرهنگی نوشته است: »انبوهی از آثار 
ادبی و هنری که توسط نویسندگان و هنرمندان ایران 
تولید شــده‌اند، در حال خاک خوردن و تباه‌شــدن در 
هزارتــوی ندانم‌کاری‌هــای مدیران ایــن مرکز مهم و 
اثرگذار است. مسئولان این نهاد، به جای اینکه فکری 
برای رساندن این محصولات بومی به دست کودکان 
و نوجوانان کشــور بکنند، به ســلب مسئولیت از خود 

می‌اندیشند.«
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ëëدیگه چه خبر
نمایشــنامه‌خوانی »چُلاقِ آینیشمان« به مدت سه شب؛ سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 
به ترتیب ۲۲، ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه 
هنرمندان ایران برگزار می‌شود. نمایشنامه »چُلاقِ آینیشمان« نوشته مارتین مک‌دونا با 
ترجمه زهره جواهری و به کارگردانی کیوان کثیریان همراه با نقش‌خوانی پریســا مقتدی، 
شــقایق مســافر، ناصر مردانی، بهرام ســروری‌نژاد، اردوان زینی‌ســوق، ندا کوهی، شاهرخ 
رحمانــی، فرزیــن پورمحبی، معصومه نورزاد و الناز پرویز در تماشــاخانه اســتاد انتظامی 

خوانده می‌شــود. همچنین در کنار این نمایشــنامه‌خوانی، هر شــب، یک تک‌گویی نیز اجرا می‌شود. »قوی‌تر« 
نوشــته آگوست اســتریندبرگ با نقش‌خوانی افسون افشــار در شب اول )سه‌شنبه ۲۲ شــهریور( و »مونولوگ« 
نوشته هارولد پینتر با نقش‌خوانی حمید کاظم‌زاده و توفان مهردادیان در دو شب ۲۳ و ۲۴ به ترتیب چهارشنبه 

و پنجشنبه اجرا می‌شود. این خبر را الهام پاوه‌نژاد در اینستاگرامش بازنشر کرده است.


